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Candidate   كانديدا = نامزَد   
Spokesman                سُخنگو
Election              اِنتخابات
Presidential    ِرياسَت‌جُمهوري
President ِرئیس جُمهور      

Boss                ِرئیس 

Republic جُمهور              
As a citizen          شَهروَندانه
(In terms of the part of speech of the Persian word, انه makes the noun an adverb. So literally شهروندانه means Citizenly) 
citizenشَهر + وند = شهروند ← 
Political literature     ادبيات سياسي^
Political activist     فَعال سياسي ^
Medical              درماني^
Healing doctor     پزشكان معالج^
As a doctor              طبيبانه^
(Literally it can be translated ‘doctorly’)
طَبیب = پِزِشک
Sick person                بيمار^
Sickness           بیماری  
Cure شفا                 ^
To cureشفا دادن           
To be curedشفا یافتن          
^ مواد مُخَدِر
Verbs & Expressions
leave مُرخَصي: 
(Literally) To come on a leave (to take off) به مُرخَصي آمدن: 
  (I was thinking of you) ^دل پیش کسی بودن ←دلم پیش شما بود 
من در آمریکا هستم ولی دلم پیش مادرم است.
<مُعین > گفت: دِلَم پيش شما بود، هم طَبيبانه، هم دوستانه و هم شَهروندانه. 
دُچار بيماري شده است
To be hopefulاِظهار اُميدواري كردن: 
<مُعین > اِظهار اُميدواري كرد كه در اَدَبيات سياسي ديگر فَعال سياسي زنداني نداشته باشيم.
Whileضِمن اينكه: 
While I was talking with him I asked him…      ضمن این که با او صحبت می کردم از او پرسیدم...
